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سلام به فردا

اتفاقی که در چنــد روز اخیر افتاده، از چند زاویه 
قابل بررســی اســت. یکی از نکات مهم به نظر من 
مؤلفه های اجتماعی یا ابعاد اجتماعی مسئله است. 
درواقــع مطالبه گــری اجتماعی مردم یک مســئله 
اســت. گرچه مبنا در ابتــدا تقاضا هــای اقتصادی 
بود، امــا بعد ابعاد اجتماعی آن پررنگ تر شــد. این 
نشان می داد که مردم می خواســتند مطالبه گری را 
تمرین کنند. بحــث بعدی، بحث اعتماد بود. هرچه 
در جامعه شفافیت بیشتری داشــته باشیم، اعتماد 
بیشتری در آن خواهد بود. افزایش اعتماد می تواند 
فرصتی برای ایجاد امنیت برای جامعه باشد، چون 
در ســایه اعتماد است که مشارکت صورت می گیرد. 
نکتــه بعــدی، روش مطالبه گری بود. آیــا ما باید با 
دعــوا مطالبه گری کنیــم یا با شــکل های دیگر هم 
امکان پذیر است. به نظر من روشی که انتخاب شده، 
روشی است که پیامدهای منفی مانند تخریب اموال 
عمومی در آن خیلی زیاد بــوده، بنابراین واکنش ها 

نسبت به تخریب اموال عمومی بیشتر به چشم آمده 
اســت. بحث بعدی اینکه در این گونــه حوادث اگر 
گوش شنوایی داشته باشیم و راه های پیگیری حقوق 
شهروندی مشخص و نهادینه شده باشد و مسئولان، 
هم شــنونده و هم پاسخ گو باشند، شاید کار به اینجا 
نمی کشــید که مردم مطالبات خــود را کف خیابان 
اعــلام کنند. این پیامی مشــخص دارد؛ اینکه برخی 
مدیران ما معمولا علاقه مند به پاســخ گویی نیستند. 
بحث بعدی هم اطمینان است. اگر مردم به اجرای 
درســت قوانین از سوی مســئولان اطمینان داشته 
باشــند، قطعا به این شــکل طرح دعوا نمی کنند و 
این عدم اطمینان باعث می شود که مردم رفتارهای 
دیگری را به جای رفتار های از مجاری قانونی در پیش 
بگیرند. گرچــه در این فرایند بخشــی از واقعیت ها 
گفته شد، اما سوء استفاده هایی نیز صورت گرفت که 
نمی توان منکر آن شد. به هر صورت مردم دردهایی 
دارند که اگر نخواهیم بشــنویم، معلوم است که این 
دردها یک جا ســر باز کرده و بــه بیرون درز خواهند 
کرد. از منظر مددکاری باید بگویم که بخشــی از این 
مشــکلات نتیجه ناامیدی است. ما مددکارها هم از 
این ناامیدی تأثیــر می پذیریم. در جامعه ای که امید 
نباشــد، هر اتفاقی ممکن است بیفتد. همچنین فقر 

مطرح اســت که ارتباط مســتقیم با معیشت دارد. 
بخش اصلی دغدغه مردم معیشت بود. اگر نتوانید 
فقــر را مدیریت کنید، هر اتفاقــی در جامعه ممکن 
اســت بیفتد. در مددکاری از موضــوع فقر نیز تأثیر 
بســیار می پذیریم. جامعه ای که در آن رفاه باشــد، 
قطعا آســیب های اجتماعی کمتــر و ا عتراض های 
اجتماعی کمتــری دارد. جامعه ای که در آن پویایی 
اجتماعــی وجــود دارد و مطالبه گــری اجتماعــی 
نهادینه شــده است، مشکلات اجتماعی در آن کمتر 

خواهد بود. 
مســئله مهم دیگــر از منظر حرفه مــددکاری، 
مناطق حاشیه نشــین اســت. هرچقــدر در این نوع 
ســکونتگاه ها کار کنیــم و مــردم را امیدوارتر کنیم، 
کمتر شــاهد این نوع پیامدهای اجتماعی در جامعه 
خواهیم بود. یکی از مؤلفه ها در شهر مشهد این بود 
که بخــش بزرگی از مردم در این ناآرامی ها ســاکن 
ســکونتگاه های غیررســمی یا حاشیه نشــین بودند 
و مناطقــی که کمتر بــه رفاه آنها توجه شــده بود. 
نهادینه شــدن بی اعتمادی، عوارضی اجتماعی را به 
دنبال خواهد داشت که اوضاع اجتماعی، سیاسی و 
امنیتــی از آن تأثیر می گیرد و مددکاری اجتماعی نیز 

قطعا از آن تأثیر منفی می پذیرد. 
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کارتون خواب

ماشینتان را روی سراشیبی پارک 
می کنید یا سربالایی؟ 

حدود پنــج ماه قبــل، گزاره ای بــه  نقل از 
مرکز پژوهش های مجلس منتشــر شد که در 
آن متوسط ســاعات کار روزانه مفید در بخش 
دولتی را تنها ۲۲دقیقــه گزارش می کرد! پس 
از مدت کوتاهی، مرکــز پژوهش های مجلس 
وجود و طــرح چنین گزارش و گــزاره ای را به 
طور کامل رد کرد. چه چنین مقوله ای درســت 
باشد و چه نادرست، احتمالا همه به کم بودن 
زمان کار مفید روزانه مان در ایران اذعان داریم. 
آنچه در ادامــه طرح می شــود، دو راهکاری 
اســت که شــاید کمی به بهبــود وضعیتمان 

کمک کند. 
یک: دیده اید وقتی ماشین را روی سراشیبی 
پارک می کنیــم چطور از پــارک درمی آید؟ در 
چنیــن وضعیتی وقتــی می خواهیــم دوباره 
حرکت کنیــم، نیاز به گازدادن نیســت، همین 
که پایمان را از روی ترمز برمی داریم، ماشــین 
خودش راه می افتد. این اســتعاره ای است که 
یکی از استادان دانشگاه مینه سوتا برای انجام 
اثربخش کارهای روزانه مــان به کار می برد. او 
می گوید اگــر می خواهید بازده و کارایی تان بالا 
برود، هرروز، آخر وقت کــه روز کاری به پایان 
می رسد، ماشینتان را روی سراشیبی پارک کنید! 
یعنــی کارهایمــان را جوری تنظیــم کنیم که 
صبح فردا که برگشتیم، فضا مهیا باشد که کار 
پیش برود؛ مثلا اگــر کار دفتری و اداری انجام 
می دهیم، میزمان را مرتب کنیم. دو کاری را که 
اولویت بالا دارد با یک یادداشت کوچک جلوی 
چشــممان بگذاریم و این گونه روز کاری مان را 
به پایان برســانیم. حال فــرض کنید اول صبح 
که برمی گردیم، با یک میز شــلوغ و درهم پر از 
کاغذ و گزارش و نامه مواجه شــویم. تا متوجه 
شــویم که در میزمان چه خبر اســت و امروز 
چه کارهایی باید انجــام دهیم، احتمالا نصف 
روز گذشته اســت. انگار ماشینمان را روی یک 
ســربالایی تند پارک کرده ایم و با کلی مهارت و 
سختی باید تلاش کنیم تا ماشین به راه بیفتد! 

دو: انعطاف پذیــر باشــیم! اگــر از یک  جور 
کارکــردن، احســاس بازدهی خوبــی نداریم، 
ســعی نکنیم روی آن پافشــاری کنیــم؛ مثلا 
اگر پشــت میز همیشگی مان می نشــینیم، اما 
کار جلــو نمی رود، در صــورت امکان به جای 
دیگــری برای یکــی، دو ســاعت برویم. حتی 
بیرون محل کارمان، جایی مثل یک کافی شاپ 
یا پارک و آنجا را برای مدتی امتحان کنیم یا اگر 
چشم هایمان پشت صفحه کامپیوتر یا لپ تاپ 
خســته شده اســت ســعی کنیم برای بازه ای 
روی کاغذ کار کنیم. همیشه یک جور کار پیش 

نمی رود. بعضی اوقات به تنوع نیاز داریم. 
حرف آخر اینکه، شاید با خود بگوییم اصلا 
چرا چنین مقوله ای اهمیت دارد؟ دلت خوش 
اســت و به قول پدر شــهرزاد در فصل اول آن 
سریال، «حرف های خارجی می زنی!» «اِستادز 
تِرکِل»، یکی از نویســندگان مشــهور چند دهه 
اخیــر، جملــه فوق العــاده ای دارد؛ می گوید: 
«اغلــب مــا کارهایی داریــم که بــرای روح
 [بزرگ] مان خیلی کوچک است!» حال ممکن 
اســت منظور از کارهای کوچک، نوع و فلسفه 
کارمان باشــد، میــزان کارمان باشــد، کیفیت 
کارمــان یا هر زاویه دیگــری از آن! دقیقه های 
زندگی مان ارزشمندتر از آن است که ساعت ها 
و روزهایــش بــه نمایــشِ کارکــردن و نه کار 

واقعی و ارزشمند بگذرد!

آکادمى

یادداشت

* بخش اول این مطلب دیروز منتشر شد.
***

بنا به  گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال ۱۳۸۴، 
تا شــش ماه، هشــت  هزار مورد خشــونت خانگی با 
زنان گزارش شده اســت؛ یعنی به  طور متوسط روزانه 
حدود ۴۴ مورد خشــونت به  اطلاع مسئولان می رسد؛ 
درحالی که بسیاری از موارد دیگر ممکن است هیچ  وقت 
به نهادهای رسمی گزارش نشود. همان گونه که گفته 
شد، بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی، دست کم یک  بار در 

زندگی خود قربانی خشونت خانگی بوده اند. 
خشونت جسمانی، شایع ترین نوع خشونت خانگی 
به  شــمار مــی رود؛ درحالی  کــه به گفتــه دکتر هادی 
معتمدی، مدیــرکل دفتر آســیب های اجتماعی وقت 
ســازمان بهزیستی، موارد خشــونت روانی بیشتر بوده 

است. 
دکتر معتمدی با اســتناد به یافته های آماری گفته 
اســت که آزار روانی ۵۲ درصد و خشونت فیزیکی ۳۷ 

درصد خشونت  با زنان را در بر می گیرد 
کافی اســت به صفحه حوادث روزنامه ها نگاهی 
بیندازیــم تا در هر صفحه، دســت کم یک یا دو مورد از 
گزارش قتل هــای خانوادگی را بخوانیــم که حاکی از 
قتل زنی جوان به دست همســر معتاد یا بیمار روانی 
خود اســت. براساس پژوهش میترا خاقانی فرد که بین 
زنان مراجعه کننده به مجتمع قضائی خانواده در سال 
۱۳۸۲ انجام شــده ۸۱٫۴ درصد زنان بیشترین خشونت 
اقتصادی را هنگامی تجربه کرده اند که همسرانشــان 
با سوءاســتفاده از تمام منابع خانواده سعی داشته اند 
آنــان را کنترل یا به رفتار مطابــق میل خود وادار کنند؛ 
امــا در دنیای رمانتیک خانم آیت اللهــی، هیچ کدام از 
این آمارها جایی ندارند و تمام مشــکلات را می شــود 
با ســپردن زنان و دختران خانواده بــه امان آن مردان 
فرضــی و خیالــی قدرتمنــد و با انصــاف و جوانمرد 
حل و فصل کرد. کافی اســت تمــام نهادهای رفاهی و 
حقوقی و قانونی و اجتماعی کنار بکشــند و «حمایت 
از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، 
پدربزرگ، پدر همســر و محارم...». اما از سر اتفاق باید 
گفــت که تجربه ای که ایشــان از آن یاد می کنند، کاملا 
ناموفق بوده اســت؛ زیرا نقش نهادهــای اجتماعی و 
نظارتــی و قانونی و آســیب های اجتماعــی و مالی و 
نداشــتن شــغل و بحران های مالی خانواده را به کلی 
نادیده می گیرد و تمام مسئولیت را به دوش آن مردان 
خیالی می اندازد؛ به دوش مردانی که ممکن است خود 

قربانیان بحران ها و آسیب های اجتماعی، اعم از فقر و 
بی کاری و خشونت و آزار جسمی و جنسی و روحی در 
خانواده های بدسرپرست یا بی سرپرست باشند؛ بنابراین 
زنان و مــردان را در برابر هم قرار می دهد؛ یعنی یگانه 
مســئولیت حیات و ممات زنان و دختران خانواده را در 
عالــم نظر، متوجه مردان خانواده می داند، بی توجه به 
سطح امکانات یا ســطح فرهنگی مردان خانواده. این 
ساده کردن آســیب های اجتماعی و یافتن راه حل های 
خیالــی بــرای آنها ممکن اســت خیال کســانی را که 
مواضعی را به ناحق اشــغال کرده اند، راحت کند؛ اما 

آسیب های اجتماعی به جای خود باقی خواهند بود. 
ســرانجام اینکــه در چنیــن دنیــای رمانتیــک و 
واقعیت گریــزی، یگانه تقابل مفروض تقابل میان زن و 
شــوهر اســت. حال آنکه دختران و زنان دیگر خانواده 
نیز وجود دارند و به کلی نادیده گرفته می شوند. مادران 
و خواهرانی که از خانواده والدین بر جای مانده اند و از 
ارث و دیگر حقوق اجتماعی یا به کلی محروم بوده اند 
یا سهم آنها بسیار کمتر از فرزندان ذکور بوده؛ اما وظیفه 
آنها نگهداری از کودکان یا کهنســالان بوده و اکنون به 
حال خویش رهــا شــده اند. پدیده والدین ســرراهی، 
به ویژه مادران سرراهی که بنا بوده فرزند ارشد ذکوری 
از آنها حمایت کند؛ اما سرنوشــت کودکان سر راهی را 
پیدا کرده اند، گواه دیگری اســت بر ناموفق بودن تجربه 

ادعایی موفقی که از آن یاد شده است. 
سخن آخر اینکه ابراز نگرانی خانم آیت اللهی درباره 
اینکه تصویب لایحه منع خشــونت با زنان به خشونت 
با مردان می انجامد، به این معناســت که در این دنیای 
رمانتیک خیالی، وجود خشــونت ضروری است، فقط 
باید مکانیسم های قانونی تضمین کند که مردان آماج 
خشونت نباشــند و در بر همان پاشــنه ای بچرخد که 
تا به حال چرخیده؛ یعنی تصور جامعه مدنی استوار بر 
مکانیســم های قانونی در دنیای رمانتیک ایشان جایی 
نــدارد؛ بلکه زور یک طرف معادلــه باید بر طرف دیگر 
بچربــد تا طرف دیگر پررو نشــود، ادعای حق و حقوق 
نکند، انواع خشونت ها را نادیده بگیرد و خلاصه تعادل 
برقرار باشد. حال آنکه در جامعه مدنی بناست همه را 
به قانون بسپاریم، نه به دست لطف یا امکانات خیالی 

یک طرف. 
شــاید در این صورت برخلاف آنچه خانم آیت اللهی 
یا امثال ایشــان می پندارند، بتوان مشکل فرار از ازدواج 
یا فرزندآوری را حل کرد؛ زیرا وحشــت کنندگان اصلی 
از ازدواج زنــان و دختران جوان اند کــه قوانین عقد و 
ازدواج و مــادری را چنــان یک ســویه و محروم کننده 
از حقــوق می بینند که امروز به ایــن نحو نگران کننده 
شاهد گســترش ازدواج های فاقد تعهد و تک فرزندی 
یا بی فرزنــدی و بالارفتــن میزان طــلاق و طلاق های 

یک ساعته ایم.

 رمانتیسم رایج -2

جوانان، بی کاری 
فقر، معیشت و اقتصاد

تجارب من درباره بچه های کار و فقر دامن گیر آنها  �
و ارتباط با گروه های فرودســت از لحاظ مادی و مالی 
جامعه ما نشــان می دهد که بخش عمده و مطالبه 
مهم در رویدادهای اخیر، مســئله اقتصادی است که 
معمولا مســائل دیگر نیز با آن همراه می شود. آنچه 
احساســاتی به این حد را به وجود آورده است، بخش 
عمده ای از همان فقر و ســختی زندگی است که این 
افراد سال هاست تحمل کرده اند. گروه بزرگی، همین 
افرادی هستند که بســیار تحت فشار قرار گرفته اند و 
اکنون فرصتی برای شان پیش آمده است تا مشکلات 
خود را بیان کنند. گروهی دیگر جوان های تحصیلکرده 
بــی کار هســتند. افــراد بــی کاری کــه تحصیلات و 
توانمندی های تحصیلکردگان بی کار را ندارند نیز گروه 
دیگری هستند که در این تجمعات حضور داشته اند؛ 
گروه هایــی با خواســت های متفــاوت دور هم جمع 
شــده اند و همیشــه در جمع، وقتی عــده ای دور هم 
جمع می شــوند، تحت تأثیر احساسات موجود در آن 
جمع قرار می گیرند. به نظر من این خواست و مطالبه 
اصلی از این فقر ریشه می گیرد و اینکه می خواهند که 
به فکر آنان باشــند و برای شــان اولویت قائل شوند و 
برای کار و زندگی آنهــا فکری کنند. مطالبات دیگری 
نیــز وجود دارد که به ظاهر اقتصادی نیســت ولی آن 
مطالبات نیز بُعدی اقتصادی دارند. آنچه در این مدت 
دریافته ام این اســت که بیشــتر، افراد کم درآمد درگیر 
مســائل اخیر بوده اند. آنها هستند که بی محابا عمل 
می کنند چون چیزی برای ازدست دادن ندارند. دیگران 
وقتی خطرها را احســاس می کنند، کنار می کشند اما 
این افراد جلو می روند چون چیزی ندارند که از دست 
بدهند، نه شغل و نه زندگی و پیش خود فکر می کنند 
شاید این منجر به زندگی بهتری بشود. از لحاظ سنی 
به نظر می رســد کــه جوانان در این گروه ها بیشــترند 
و این نیز نشــان دهنده آن اســت که ایــن افراد جایی 
سرگرم نیستند؛ ایده ای ندارند، هدفی ندارند، آینده ای 
ندارند، امیدی ندارند. بســیاری را دیده ام که لیسانس 
گرفته اند تا با آن کار کنند و وقتی لیســانس گرفته اند، 
کاری پیدا نکرده اند. مجبور می شــوند با  هزار زحمت 
کارشناسی ارشــد بگیرنــد ولی کارشناسی ارشــد هم 
می گیرند و کاری برای شــان پیدا نمی شود. این سبب 
سرخوردگی جوانان می شود. بنابراین به نظرم می آید 

که جوانان بیشتر در این گروه ها هستند. 

نکته

 پوریا عالمى

حرف درشت

واکنش

زلزله ۲۹ آذرمــاه ملارد کرج، تجربه اجباری آزمون 
شهر تهران در مواجهه با زلزله بود. این زلزله مشخص 
کرد که وضعیت مدیریت بحران شــهر تهران چگونه 
اســت. میزان آگاهــی و آمادگی شــهروندان تهرانی 
در مواجهه بــا زلزله چقدر اســت؟ رفتارهای مردم و 
مسئولان در برخورد با این پدیده طبیعی چگونه است؟ 
امکانــات و ابــزار و توانایی ها برای کنتــرل و مدیریت 
یک زلزله جدی تر در تهران چقدر اســت؟ رســانه ها و 
اطلاع رســانی حین بحران و اندکــی پس از آن چگونه 
بــود؟ حرف ها و حدیث هــای زیادی در باب مســائل 
مختلف سازه ای، ساخت وسازهای غیراصولی و ناایمن، 
رفتارها، واکنش ها، آگاهی، آمادگی، مدیریت، شایعات 
و... زده شــد؛ اما یک عقیده که تعداد پیروانش نیز کم 
نبود، جای تأمل و تفکر بیشــتری نسبت به سایر عقاید 
رایج این روزها داشــت. عقیده ای مبنی بر آنکه «نباید 
با هشــدار جدی بودن خطــر وقوع زلزلــه در تهران و 
تکرار پیام های آمادگــی در برابر آن، جامعه را ملتهب 
و نگران کرد! این هشــدارها می تواننــد اثرات مخرب 
روانی بر افراد جامعه داشته و اذهان را مشوش کند». 
چنین نگرشــی برای مواجهه با زلزله نه تنها منفعلانه، 
بلکه انکار واقعیت در روز روشــن است. واقعیت هایی 
مثل لرزه خیزی کشــور و بالاخص تهــران، فعال بودن 
گســل هایی مانند شمال تهران، مشــا، ری و...، شواهد 
تاریخی دوره های بازگشــت زلزله در مناطق لرزه خیز، 
احتمال ایجاد گســیختگی در گســل های مجاور گسل 
فعال شــده و وقوع دومینوی زلزله هــا، وجود انبوهی 
از سازه های آســیب پذیر در برابر زلزله، خطرات ثانویه 
ناشی از وقوع زلزله، نامساعدبودن بافت شهری تهران 
برای امدادرســانی، ناکافی بودن نیروهــا، تجهیزات و 
امکانات امدادرسانی و  هزاران واقعیت و مستند علمی 
دیگر چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارند و توجه 
یــا عدم توجه ما بــه این مقــولات در بازدارندگی آنها 
هیچ نقشــی ندارد. واقعیت این است که طبیعت کار 
خــود را خواهد کرد، چه مــا آن را جدی بگیریم و چه 
نگیریم. تنها تفاوت این دو رویکرد در مواجهه با بحران 
زلزله در این اســت که توجه ما بــه آن می تواند دامنه 
بحــران را کاهش دهد؛ به این ترتیب کــه آگاهی مردم 
را نســبت به زلزله و مســائل پیرامونش افزایش دهد، 
مسئولان را نسبت به مدیریت آن حساس تر و عزمشان 
را جزم تــر کند. بدیهی اســت که عکس ایــن رویکرد، 
یعنــی عدم توجه ما بــه پدیده زلزلــه و واقعیت های 
پیرامونش، دامنه بحران را گســترده تر کرده و افزایش 
می دهــد و از ســویی این رویکرد مصداق بارز «ســر را 
مثل کبک زیر برف کردن است» که نتیجه ای جز تأسف، 
خســارات، تلفات و فاجعه نخواهد داشت. کسانی که 
به استناد عدم ایجاد تشویش و دلهره در جامعه، قصد 
کوچک نمایی و تساهل و تغافل از واقعیت لرزه خیزی 

تهران و وقــوع گریزناپذیر زود یا دیرهنگام زلزله در این 
شــهر را دارند، به احتمال زیاد دچــار ترس، اضطراب، 
دلهــره، بی مســئولیتی و نیــز جمود فکری هســتند. 
چراکه تلاش برای آگاه ســازی شــهروندان از وضعیت 
لرزه خیزی تهران و مختصات فعلی شهر از طریق تکرار 
پیام های اطلاع رسان در رسانه های گوناگون، هشدار در 
راســتای ایجاد آمادگی برای مواجهه صحیح با زلزله، 
حساس سازی مدیران و مسئولان برای مدیریت جامع و 
بهینه بحران و اقدامات کنترلی دیگر، اگرچه در مراحل 
اولیه می تواند قدری نگران کننده و دلهره آور باشــد، اما 
در مدل محاسبه هزینه-فایده، فوایدش در درازمدت بر 
هزینه هایش خواهد چربید. از سویی دیگر ایجاد قدری 
ترس و تشویش در مراحل ابتدایی اجرای طرح افزایش 
ضریب ایمنی در برابــر زلزله، می تواند به عنوان نیروی 
محــرک عمل کــرده و ضمن برجسته ســازی موضوع 
زلزله، تفکر و اندیشــه در راســتای راهکارهای کاهش 
آســیب پذیری و افزایــش ایمنی در برابر ایــن پدیده را 
تقویــت کرده و نهایتا منجر به ایجاد رفتارهای ایمن در 
مواجهه با زلزله شــود. فرایند اقناع سازی مخاطبان با 
هدف آنکه رفتارهایــی از راه تغییر نگرش تغییر یافته 
یا جایگزین رفتارهای قبلی شــوند، ادبیات وســیعی از 
حوزه آموزش را به خــود اختصاص داده و روش های 
متعددی برای تحقق آن پیشنهاد شده است. در این بین 
استفاده از مکانیســم ترس در افراد یکی از شیوه های 
علمی ای اســت که از نیمه دوم قرن بیستم (۱۹۵۰ به 
بعد) در بســیاری از کشــورهای جهان مورد استفاده 
و اقبــال قرار گرفته اســت. به عنوان مثــال یک نمونه 
استفاده از ترس برای اقناع در فیلم برنده جایزه اسکار 
به نام «Scared Straight» در ســال ۱۹۶۹ تشریح شده 
اســت. فیلم بیانگر برنامه ای است که در زندان ایالتی 
نیوجرسی شــکل گرفت و هدفش ترساندن جوانان از 
رفتار جنایی از طریق مواجهه آنها با زندگی بی رحمانه 
و طاقت فرســای زندان بود. این روش شــامل حضور 
زندانی هایــی با محکومیــت طولانی بود کــه با نقل 
داســتان هایی از آنچه در زندان اتفــاق افتاده بود مثل 
اخاذی، تجاوز جنســی و قتل، جوانان را می ترساندند. 
طبــق بررســی های صورت گرفته این فیلــم به میزان 
۹۰ درصد موفقیت کســب کرد. به طوری کــه از میان 
۱۷ جــوان خلافکار در فیلم، ۱۶ نفر آنها ســه ماه بعد 
از مشــارکت در برنامه، بدون مشکل بودند. نمونه های 
دیگر به کارگیری عامل ترس که برای ایجاد تغییر رفتار 
به کار رفت و موفقیت آمیز نیز بود، فیلم هایی بود که به 
منظور ترویج رانندگی صحیح و ایمن به جوانان نشان 
داده شــد که گاهی صحنه های تصادفات وحشــتناک 
و آنچــه را این تصادفات بر ســر مردم می آورد نشــان 
می داد و بلافاصله پس از این صحنه ها یک راهکار در 
قالب تبلیغ یک شرکت بیمه که می تواند از بروز چنین 
اتفاقاتی جلوگیری کند، ارائه می شود. چنانچه ملاحظه 
شــد اثربخشــی این نمونه ها در ســطح دنیا به اثبات 
رسیده و می توان از این نظریه به شرط رعایت ملزومات 
آن، برای کاهش خطرپذیری و نیز افزایش ضریب ایمنی 

در برابر زلزله بهره برد. 

ترس یا آگاهى

پرنده آبى

دونالــد ترامــپ فرامــوش می کند کــه جنگ 
واقعی بــا آن کل کلی که در توییتــر راه می اندازد 
فرق دارد. این بار او درباره جنگ هســته ای خواسته 
اســت خود را برتر از رهبر کره شــمالی نشان دهد، 
اما واکنشــش به شــدت باعــث تــرس و نگرانی 
در شــبکه های اجتماعی شــده اســت. بسیاری با 
هشــتگ #NuclearButton نســبت به او اعتراض 
کرده اند. این بار ترامپ نوشــته بود که «دکمه بمب 
هســته ای  او از کیم جونگ اون بزرگ تر است و تازه 
کار هــم می کنــد». کاربران شــبکه های اجتماعی 
بــه او یــادآوری کرده اند که فشــردن ایــن دکمه 
باعث کشته شــدن بیــش از صدهزارنفر می شــود 
و بــه او یــادآوری کرده اند چگونــه می خواهد با 

ایــن برخوردها آمریــکا را دوباره بــزرگ کند. یکی 
از کاربران نوشــته اســت چگونه می توانم درباره 
کشــورم به فرزندانم امنیت و آسایش بدهم، وقتی 
ممکن اســت هر لحظه آن دکمه زده شــود. این با 
رؤیای آمریکایی ما فــرق دارد. برخی هم جملات 
هیلاری کلینتون را در زمان مناظره ها به یاد آوردند: 
«به مردی کــه با توییت هایش بــه دیگران حمله 
می کند نمی توان اعتماد کرد و کلید بمب هسته ای 
را به او ســپرد». برخی او را کودکی دانســته اند که 
پــز اســباب بازی هایش را به دیگــران می دهد، اما 
بخش ترســناک ماجرا این اســت کــه این کودک- 
مرد، اسلحه ای دارد که می تواند بسیاری را در یک 

لحظه بکشد و شهری را نابود کند.

 نیره توکلى
 جامعه شناس

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکارى

   اجتماعى ایران

 پروانه پیشنمازى
 وحید شامخى پژوهشگر حوزه ارتباطات بحران

 مشاور مدیریت استراتژیک

تایم: صدها نفر از مسلمانان برای تمیزکردن خیابان ها 
در مراکز شهر انگلستان در سال ۲۰۱۸ داوطلب شده اند. 
در این تمیزکردن خیابان ها که با کمک شوراهای محلی 
سازماندهی شد، جوانا ن مسلمان شرکت داشتند و پس 
از جشن ســال نو، جمع آوری زباله ها را انجام داده اند. 
یکی از مســئولان ســاماندهی این حرکت، به منچستر 
یوجســت نیوز گفت: «خوشحال هستم که این جوانان 
خیابان را تمیز می کنند، زیرا نگرش منفی نسبت به آنها 
وجود دارد که شــاید با انجام فعالیت های داوطلبانه 
کمتر شــود». یکی دیگر از حاضران در این جمع آوری 
زباله ها دربــاره عکس العمل مــردم می گوید: «مردم 
وقتی که می دیدند ما چه کاری انجام می دهیم، واقعا 

قدردانی می کردند». 

تجربه دیگران

 فاطمه قاسم زاده

 جلال پیرمرزآباد


